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  سوزوان دل همه  یدل نهيآن س در /افروز  ده آتشای نهيس یاله -١

ع دوم به  ااز آخر مصر ] باشد[فعل  /   : روشن کردنافروختن: صفت فاعلی کوتاه؛ آتش افروزنده /  آتش افروز/    منادا  ، : خداوند منالهی  قلمرو زبانی:

  آتش افروز، سوز پساوند:/  : کوتاه شده «سوزنده»سوز/   .حذف شده است یمعنو نهٔ يقر

  / از عشق   سرشار کنايه از  :افروز آتش / عشق استعاره از :آتش  /: مجاز از وجود نهيس  : مفاعيلن مفاعيلن فعولن /وزن / مثنوی: قالب قلمرو ادبی:

  : استعاره از عشق سوز/  تناسب ،واژه آرايی دل: ،سينه

  . باشدداشته  بده که سراسر سوز عشق جای  یو در آن دل ارزانی بدارسرشار از عشق به من  یخداوندا، وجود بازگردانی:

  عاشق کن. مرا پيام:

  ستيآب و گل ن از ريغ افسرده دل / ستيدل ن ستين یآن دل را که سوزهر  -٢

 /  حال ذوق و بی ،بی بهره از معنويت :افسرده در «دل را که ...»: مالکيت و دارندگی /  را/  داغ، درد  ،کوتاه شده «سوزنده»: سوز قلمرو زبانی:

  : استعاره از عشق يا اندوه عشقسوز

  مجاز   :و گل  آب  /  »س«  : صامتيیآرا  واج  /  «سوز»)  با توجه به(  زده و منجمد  خي  -٢حال    یافسرده و ب  -١تضاد دارد:    هامي: اافسرده  قلمرو ادبی:

  جناس ناهمسان دل، گل: دل: واژه آرايی /، نيست / از جسم  

  است. )بی روح جسم(از عشق؛ فقط آب و گل  تهیدل  رايز ست؛يدل نبه راستی که سوز عشق ندارد،  یهر دل بازگردانی:

  ارزش دل به عشق است. پيام:

  درون درد و برون درد   یدر و یدل /درد پرورد  یکرامت کن درون -٣

بودن   از پر هيکنا :درد پرورد قلمرو ادبی:  / ؛ صفت مفعولی کوتاه شده: پرورده و به وجودآمده از درددردْپرورد /: ببخش کرامت کن قلمرو زبانی:

   واژه آرايی درد: ،درون / » د«  ،«ن»  ،«ر»:يیآرا  واج / مجاز از همه و سراسر  جناس؛ ؛ تضاد :برون رون،د / از عشق

درد    سرشار ازده که  ب   جای  ی ، دلمدرون  در  کند و مرا عاشق تر سازد و  ادتريبه من ببخش که هر لحظه درد عشق مرا ز  دلی درون و    بازگردانی:

  .باشد عشق

  کردن درد عشق درخواست پيام:

  يیکند آتش گدا یآن گرم کز / يیده کلامم را روا یبه سوز -۴

  /  «آن»: کلام مرجع/   : ارزش، اعتباريیروا/  داغ، درد  ،کوتاه شده «سوزنده»: سوز قلمرو زبانی:

کنايه از اينکه   آتش از آن گرمی را گدايی کند:/   تناسب  :ی گرم  ، آتش، سوز/  اغراق  ،جانبخشی  گدايی کردن آتش:   /   استعاره از عشق:  سوز  قلمرو ادبی:

  عشقی که بسيار سوزناک و با سوزوگداز است
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را   و آتش از آن گرمی    باشدتر    که از آتش هم سوزنده  عشقی  با سوز عشق به سخنم ارزش و اعتبار بده، آن گونه  بازگردانی:

  .گدايی کند

  سوزناک  عشق  خواستدر پيام:

  ده  نيآتش یانيرا ب زبانم /نه  نيبر جب یداغ عشقدلم را  -۵

در «زبانم را»: حرف اضافه   را / : قرار بده؛ فعل امر از «نهادن» نه / در «دلم را...»: اضافه گسسته؛ جبين دلم  را/   یشاني: پنيجب قلمرو زبانی:

  را داغ ها  و بردهها  بنده  ؛نشان کردن  داغ نهادن:اضافه تشبيهی /    داغ عشق: /    جانبخشی  ،اضافه استعاری  جبين دلم:  قلمرو ادبی:به معنای «به» /  

 جناس ده: ،نه / آميزیحس  ،کنايه از سخن گيرا و اثرگذار :ين آتشبيانی /   يا سخن سخنور خودمجاز از : زبان /نشان شناخته شوند. نهادند تا با آنمی

  - ١ايهام تناسب(  داغ:/    خود ساز  یشگ يخود کن. مرا بندهٔ هم  یو جاودان  یشگ يمرا عاشق هم  نکهياز ا  هيکنا  مصراع اول:/    : تناسبزبان  ،نيدل، جب  /

  نشان)   -٢سوزان 

  .ارزانی بدار تيو جذاب يیرايگداز عشق، گ و سوز برکتو زبانم را به  کنخود  یشگ يمرا عاشق هم بازگردانی:

  از خدا  عشق  درخواست پيام:

  يی دارم گدا یلطفت پرتو ز / يیندارد راه فکرم روشنا -۶

  توجه  ،: عنايتلطف/  يی: فروغ، روشناپرتو قلمرو زبانی:

  : «ر»واج آرايی /پنهان استعاره  پرتو لطف:کنايه از گمراه بودن /  يی:روشنا شتنندا/  اضافه تشبيهی راه فکر: قلمرو ادبی:

  . کنممی را درخواست دانش تو فروغ و لطف یاست؛ از مهربان یک يدر تار ام شهيخداوندا، اند بازگردانی:

  درست راه افتني یاز حق برا ياری پيام:

  راز؟ هٔنيفکر و کجا گنج کجا /اگر لطف تو نبود پرتوانداز  -٧

  /   پرسش انکاری/  صفت فاعلی کوتاه ،روشنگر ،: روشن کنندهپرتوانداز قلمرو زبانی:

  : کجا واژه آرايی /اضافه تشبيهی  گنجينه راز:  ؛ لطف تو همچون چراغ پرتو دارد / پنهاناستعاره  : پرتوانداز  ...لطف : قلمرو ادبی

  .ببرد یپ نشيآفر یتواند به رازهانمی ما انديشه گريد ،یو از نور خود دل ما را روشن نگردان نرسدما به داد  اگر لطف تو  بازگردانی:

  است. یزندگ ما در یراهگشا یلطف اله پيام:

  چ يدگر ه د،يبامی  لطف تو مرا /  چيدر پ چيپ ديام نيبه راه ا -٨

 قلمرو ادبی:   /  : لازم استديبامی  /  در«مرا»: مالکيت و دارندگی  را  /: منظور راه عشق است  راه  در «به راه ...»: به معنای در /    به  قلمرو زبانی:

  : «چ»واج آرايی/  جناس هيچ: ،پيچ/  راه دشوار از کنايه پيچ در پيچ: راه 

  . و به عشق راستين برسم برم انيتا آن را به پا ازمندمين  تو تيراه سخت عشق، تنها به لطف و عنا نيدر ا بازگردانی:

  به لطف خداوند چشم داشت پيام:

  وحشی بافقی 


